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ستاره من: روایت داستان از زندگ شهید محمدعل رجای به قلم زهره یزدان پناه قره تپه کتاب 
(انتشارات سوره مهر) ، به شرح حال زندگ، مبارزات، خدمات و نقش که ایشان در پیروزی انقلاب

اسلام داشتند، مپردازد.

این مجموعه 17 جلدی زندگ شخصیتهای مهم، انقلاب و موثر در پیروزی انقلاب اسلام را مورد
بررس قرار مدهد که در جلد هشتم گوشههای از زندگ شهید محمدعل رجای را به شما نشان مدهد.

این داستان از آنجای آغاز مشود که شهید رجای پدرش را از دست داده و به همراه مادرش در قزوین
زندگ مکنند. او از دوران نوجوان در مساجد حضور پیدا کرده و در کنار افراد متدین تربیت مشد و
همین موضوع سبب شد تا او ی انسان باورمند، سختوش و دلسوز به بار آید. او پس از مدت به قصد

کار و تحصیل زادگاه خود را ترک کرده و به تهران مآید.

او پـس از نقـل مـان بـه تهـران، در کنـار کـار و تحصـیل و در حـوال کودتـای 28 مـرداد و انقلاب سـفید
پهلوی به ارتش نیز مپیوندد و همین موضوع ماجراهای تازهای را در زندگاش رقم مزند و او را تبدیل

به مردی مبارز و آرمانخواه تبدیل مکند.

آشنای او با آیتاله طالقان در مسجد هدایت و راهنمایهای که ایشان به محمدعل رجای مکند مسیر
زندگ او تغییر داده و پس از استعفا از حضور در نیروی هوای و خدمت اجباری در نیروی زمین، به

عرصه تعلیم و تربیت کشیده مشود و تصمیم مگیرد شغل معلم را انتخاب کند.

مبارزات جدی و مقابلههای که او با رژیم پهلوی داشت از عرصه کلاس و مدرسه برای او آغاز مشود.
او در این مسیر با آیتاله بهشت آشنا مشود و شور انقلاب سراسر وجودش را فرا مگیرد. که البته به

دستیری او مانجامد.

قصهی مردان انقلاب از وقت آغاز شد که مردم این دیار علیه ظلم به پا خاستند. آنان، از هر کوی و
برزن، به میدان مبارزه قدم گذاشتند و گوش به فرمان رهبری سپردند که دور از وطن بود. این مجموعه

سع دارد قصهی خواندن آنها را برای شما نقل کند.

در بخش از کتاب ستاره من مخوانیم:

نفس در سینهات حبس مشود. سرانجام رئیس فرهن لبخند مزند و سوتش را مشند. به رئیس
شهربان اشاره مکند و مگوید: «جناب سرهن وثوق تصمیم دارند انلیس بخوانند.»
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نفسـت را رهـا مکنـ؛ تنـد و بـا شـدّت. آرام مشـوی. دسـتمال پـاکیزهای از جیبـت درمـآوری. عـرق
پیشانات را مگیری. با لبخند مگوی: «خوب، این را زودتر مگفتید.»

امتحانات خرداد تمام مشود. دل کندن از بچههای مدرسه برایت سخت است. ظهر، بچهها تا جلو در
مدرسه بدرقهات مکنند. اش، از چشمان سیاه اکبر، غلت مخورد و روی گونههای زردش مریزد.

بیناش را بالا مکشد و با پشت آستین روپوش رن و رو رفتهاش، صورتش را پاک مکند.

آقا، ننهام وقت شنید شما دیر مخواهید بروید تهران، گفت که بویم: خدا پشت و پناهتان!
.کشبر موهای بههمریخته و نامرتّب اکبر م خندی. دستشود. مچشمان تو هم پر م

مواظب ننهات باش، اکبر جان. بیماری سخت را پشت سر گذاشته.
مرتض برایت شعر سروده است. به رویش نمآوری که حرفهای کودکانهی دل مرتض، نه وزن دارد

و نه قافیه.
محسن هم در آخرین لحظه، کیسهای نایلون به طرفت دراز مکند و با چشمانش التماس مکند که

.قبول کن
نان و سبزی محلّ است، آقا. تو اتوبوس گرسنه مشوید.

با خودت فر مکن، ای کاش متوانست بمان؛ اما امتحان داری. درس خواندن را هم، ضروری
مدان؛ مثل عبادت، مثل درس دادن. باید خودت را به امتحان ورودی دانشسرای عال برسان، و اگر
قبول شوی، باید در تهران بمان. با تت بچهها دست مده. روبوس مکن. فراش مدرسه هم،

.خواهد بمانکند. دلش ماهت مهدار، نغص


